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  رخصت
  

ي مـن از    هـا   هراسـم از آنكـه آموختـه        مـي  در ابتداي سخن بايد اذعان كنم كـه بـسيار         
و گلستان علم و دانش مربيان پيشكسوت خود به دليل استادان اقيانوس فضل و دانايي     

 و  نباشـد محدوديت ظرف وجودي و كمبود گنجايش درك و توانم، در حد بايـسته              
ر آمـوزش همـراه گرديـده، بـه انـدازه شايـسته             ام ـ ام در  اينك كه با تجربيات شخصي    

كـه رخـصت و افتخـار       اي    نتوانسته باشد اوج قدرت، شكوه و توان هنرمندان فرهيخته        
  .اند، ادا كنم شاگردي را بر من ارزاني داشته

باشـد بـر آنچـه بزرگـان     اي  ليف شده، اضـافه  أبيم آن دارم كه اين چند برگ ت         
تر گفته، نگاشته و به امثال من        ر مفاهيمي هوشيارانه  پيش از من با زباني بسيار شيوا و د        

جـاي مانـده در ذهـن از        ه  اسـت ب ـ  اي    اند و اين چند خط كه هر يـك خـاطره           آموخته
كلاس درس معلمـان عـشق و دوسـتي، همچـون شـمعي باشـد اهـدا شـده بـه بارگـاه                       

   .خورشيد
اينك تمام تـوان خـود را در نگـارش ايـن جمـلات جمـع نمـوده و در كمـال                    
يافته راه و رسم مردانگـي، صـفا، محبـت و انـسانيت              وع و خشوع، خود را تربيت     خض

هنرمندان سنتي، اجداد و پدران خود از ابتداي تاريخ پرفراز و نـشيب و افتخـارآفرين                
. زنـم   مـي  تـك آنـان بوسـه      نهايـت تواضـع بـر دسـتان تـك          ايران تـاكنون دانـسته، در     

انـد، نقـش عـشق بـود و          ي هرچه آفريده  توقع كه در عين گمنام     هنرمنداني آزاده و بي   
هنرمنـداني كـه الفبـاي عـشق و انـسانيت را بـر صـفحه دل                 . اند به يـاد او     هرچه نگاشته 

ــه      ــستند و او را ب ــد ب ــاي عقــل مري ــر دســت و پ ــراد را ب ــر محبــت م ــشاندند و زنجي ن
ناكجاآبادي كه اگرچه عالمي اسـت خيـالي و مثـالي، امـا             . ناكجاآبادي رويايي بردند  

احتي است كه انسان را به ياد لحظـه رجعـت و حـضور در پيـشگاه ذات مطلـق                    تنها س 
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 ،اندازد و آنگـاه ايـن عبـارت از كتـاب آسـمانيمان       ميالهي و بارگاه كمال خداوندي 
  ). 156بقره،  (»اليه راجعونانا الله و انا « :آورد كه قرآن را در ذهن بازمي

، هنرمنـدان،   تادانمي اس ـ  از تمـا   »رخصت«دانم تا با كسب       مي حال وظيفه خود    
معلمان و فرهيختگان عالم علم و دانش و معرفت اين كتاب را بـه روح والاي تمـامي             

بـه آنچـه در ايـن جهـان مـادي           را  آناني كـه غـم عـشق        . مردان تاريخ تقديم كنم    آزاد
نيافتند با غربت عـشق بـه آنچـه در نظـام هـستي هـست امـا در ايـن جهـان از آن دور                          

ــده  چــراغ راه »هنــر دينــي«اخته و قداســت و عرفــان را در ســاحت انــد همــراه ســ مان
  :آيندگاني چون ما ساختند تا دريابيم كه

  .زندگي مادي يعني آنچه هست و نبايد باشد
  .هنر يعني آنچه بايد باشد، اما نيست
  .بايد باشد و دين يعني آنچه هست، بوده و مي
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  تقديم به دانا

  

  ديباچه
  

 ها   با توجه به آموخته     و  و اصول بنيادين زبان تصوير     هاستوركتاب جهت تدوين د   اين  
تأليف شده  » آموزش مباني هنرهاي تجسمي   «در زمينه   مؤلف  و تجربيات چندين ساله     

مبادي ارزشي و مفاهيم معنوي و عرفـاني مـستتر در هنرهـاي             با اذعان به    مؤلف  . است
به عنوان مفـاهيم و مبـاني       كه مباني و اصولي كه      دارد  كيد  أبومي، قومي و ملي ايران ت     

به عنوان منابع اوليه و اصلي هنر      سالهاست  هنرهاي تجسمي در غرب مدون گرديده و        
ترديد از فرهنگ غنـي هنرهـاي        بيگيرد،    مي در اختيار دانشجويان و هنرمندان ما قرار      

بـا ايـن وجـود     . برگرفتـه شـده اسـت    اسلامي- سنتي و تعاليم ارزشمند هنرهاي ايراني     
دانـم آنچـه در     مـي و نيـك بـرم   رنـج مـي  مهري به هنرهـاي سـنتي    بياز   كه   سالهاست

مبـاني  «فرهنگ بيگانه مدون گشته و بـا ظـاهري متفـاوت امـا محتـوايي آشـنا بـه نـام                      
 و گـاه    اسـتادان ييـد   أپيش روي جامعه فرهنگي و مورد اسـتفاده و ت         »  هنرهاي تجسمي 

  .رهنگ و هنر بومي ايران داردريشه در ف ،سوختگان هنرهاي سنتي قرار گرفته است دل
  كرد  ميآنچه خود داشت ز بيگانه تمنا  كرد م از ما ميـام جـها دل طلب جـسال

البته، بايد اذعان كرد كه مبادي ارزشي در هنرهاي قومي، بومي و سنتي بـسيار                 
تـر از مفـاهيم مـدون شـده در فرهنـگ غـرب اسـت و شـايد علـت             معنـوي  تر و  عميق
مبـاني هنرهـاي    « عنـوان    بـا اي جـامع     ليف كتاب يا حتي جزوه    أ ت داختن به تدوين و   نپر

پيچيدگي زايدالوصفي باشـد كـه در جـوهره ايـن            و    عمق معاني  ،، گستره فراخ  »سنتي
  .هنرها نهفته است

فرهيخته و هنرمنـدان سـنتي و پيشكـسوت،         نياكان  سفانه تواضع بيش از حد      أمت  
ــشرقين     ــري مست ــي و هن ــرقت فرهنگ ــتفاده و س ــه سوءاس ــه  ماي ــشگران بيگان    و پژوه

  . غربي شده استخصوص ه ب
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كـسي بـه دنبـال دسـتيابي بـه مبـادي و ارزشـهاي موجـود در         كمتر امروزه ديگر     
آيـد، درحـد    مي  ميانو اگر هم زماني ياد و نامي از آن به   است  هنرهاي سنتي و اسلامي     

 درحـالي كـه اولـين ويژگـي و شـرط حـضور              .اسـت دسـت رفتـه       عزيـز و از    اي  خاطره
هنرهاي سنتي كه در متن مدون مباني هنرهاي تجسمي به فراموشي سپرده شده، ارتبـاط               

 غش مردم كوچـه و   گيري از فرهنگ غني و بي      تنگاتنگ و صميمي با مخاطب و بهره      
داري،  داري، ديـن  زيربنا و پايه فرهنگ و هنـر سـنتي اصـولي چـون مـردم        است؛  بازار  
 ارزشي كه آمـوزش هنرهـاي        است؛ نديطلبي و در نهايت هدفم     جويي و تعادل   كمال

كنـد و البتـه در اهـداف آمـوزش هنرهـاي مـدرن                مـي  سنتي در عصر حاضر را توجيه     
 آن اخلاق و فـضيلت اسـت و فـضيلت بـه             ةارزشي كه سرچشم  . شود يادي از آن نمي   

تعادل، تـوازن   . رسد  مي ، مفهومي است كه در آن روح انسان به تعادل         معنااعتقاد اهل   
اي براي تعالي حيات و نقطه عطف كمـال انـساني            ريك ستون و قاعده   و تناسب كه ه   

يب نفـس،   ذگـردد كـه ته ـ      مي است و هنگامي در يك معنا به نام هنرهاي سنتي جمع          
  .كندخودشناسي و در نهايت خداشناسي، ساختار و جهت اصلي هدف را مشخص 

ت اغربـي را در عبـار     جديـد   شايد بتوان تفاوت ميان هنرهاي سنتي با هنرهـاي            
  :بيان كردزير 

در اين سـاحت بـيش از آنكـه اهـل تـدبير، انديـشه و مهـارت                   ]سنتي[هنرمند  «  
) تـذكار (است و طبـق نظريـه معرفتـي عرفـا           ) خيال(باشد، اهل تذكر، خاطره و تشبيه       

 مقدمه فكر، ذكر است و هنرمند اهل تـذكر اسـت، تـذكر در دل صـاف و پـاك اثـر                     
كسي است كه دل صاف و پاك داشته باشد و ايـن يعنـي اهليـت                گذارد و هنرمند     مي

هنرمند آن نيست كه نبـوغ و ذوق هنـري داشـته باشـد، كـه در حكمـت هنـر                     . داشتن
شناسي   نبوغ، سليقه و خشنودي حس زيبايي      ياسلامي نبوغ، مانع است، او براي ارضا      

 عـالم   كند، هنرمند اهل دل، صـورت خيـالي را كـه حـاكي از حقيقـت                خود كار نمي  
  1.»كند نه خلق  مياست كشف

  هــدف اصــلي و غــايي هنرمنــد اهــل دل و معتقــد بــه مبــاني دينــي و عرفــاني،    
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 5      ديباچه

بهـشت رضـوان    نيـل بـه     عالم غيب و    درك  ن چشم دل و يافتن مدخلي براي        كرد باز
اي  ترتيب تمامي مظاهر هنر در اين وادي، روحـاني و الهـي اسـت و بهانـه                 بدين. است

روح، بيداري و آگاهي قلب، خشوع باطن و در نهايت وصال           براي صفاي دل، صيقل     
  . استخانه دوست

خواهد به بزرگي روح انسان، به صـافي دل پـاك و              مي اي اين طي طريق توشه     
 در آن صـورت اسـت كـه هنرمنـد عاشـق هرچـه             . به اطمينان و ايمـان قلبـي روحـاني        

  :عرشانشاند، نشان او و به قول   مينگارد، نگار اوست و هرچه مي
هر نقش و نگاري كه مرا در نظـر آيـد

  

ــد   ــي بنمايـ ــالي و جلالـ ــي و جمـ لطفـ
  

ميـان مبـاني هنرهـاي تجـسمي و مبـادي           مهـم   از ديگر تفاوتهاي بارز و عمـده          
هـاي زيـرين هنرهـاي     به دليل معنويت و قرار گرفتن در لايهكه ارزشي هنرهاي سنتي  

سـفانه  أمت و ههنگ بيگانه مخفي ماندنويسان فر بومي ما از ديد بازنويسان غربي و مباني     
تـوان    ميمورد غفلت واقع شده ما نيز   در ميان جوامع دانشگاهي و محيطهاي آموزشي        

  :به موارد زير اشاره كرد
  ؛مفهوم استاد شاگردي و آداب مربوط به آنـ   
 ؛عرفان، قداست و جايگاه معنويتـ   
 ؛جوانمردي و فتوتـ   
 ؛داري و كسب رخصت حرمتـ   
 ؛اخت، آگاهي، بيداري و آنگاه خلاقيتشنـ   
 .رضايتبه توكل، ايمان و اميد ـ   
  :ابيات زير استدر هر صورت جان كلام اين مقدمه   

يــاران ز چــشم دل بــه رخ يــار بنگريــد
تا كي ز چشم عقـل نظـر در اثـر كنيـد

 

ــد ــزار بنگري ــق گل ــويد و رون ــل ش بلب
ــد    ــار بنگري ــانع آث ــويد و ص ــق ش عاش

  

 كنيم و زيباييهاي جهان هـستي را دريـابيم بـه حـسن و حبـي                 اگر چشم دل باز     
بينـيم آيتـي از لطـف         مـي  آنگـاه هرچـه   .  است  آن رسيم كه عشق و عاشقي ارمغان      مي

  .اوست و ديگر هيچ نيست جز او
در ازل پرتــو حــسنت ز تجلــي دم زد

 

عشق پيدا شد و آتش به همـه عـالم زد          
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روحانيت در جايگاه   و هنر   شود     مي نقاب از رخ ناديدنيها بركشيده    چشم دل   با    
بـه  . شـود   ناميده مـي   »هنر سنتي «و  گردد    ميماندگار  گيرد و     قرار مي و قداست معنوي    

جوهره سنت و هنرهاي سنتي، ثبت شدن ارزشهاي جاويـدان در تـاريخ             عبارت ديگر   
توان با مفاهيمي چـون ديـن، قدسـيت، عرفـان، و             بشر است و سنت را از اين منظر مي        

شـالوده هنـر اسـلامي و يـا         زيربنـا و    تـوان    هنـر سـنتي را مـي      . دانستسنخ    مهحكمت  
هنرهاي قدسي ناميد و توجيهي دانست بر عـدم تنـوع و پراكنـدگي شـكل و معنـا در                    

سنت از آن وجهي كه قدسي و الهي اسـت، تـشتت، تفـاوت،              زيرا در    ،هنرهاي سنتي 
معبـود و قـصد بيـان       تنوع و تحولي بنيادي جايز نيست كه هرچه هست رو سوي يك             

  .»)77اسراء، (ا تحويلا نلا تجد لسنتو  «:يك منظور دارد
هر آن چيزي كه ريشه در تعاليم آسماني، وحي الهي و مفاهيم معنـوي دارد و                  

گيـرد و رنـگ و بـوي          مـي  اختيـار انـسان قـرار      در نهايت از جانب خدا بـه وديعـه در         
تمــامي زيــرا  ، پاسداشــت ســنتي اســت ارزشــمند، مانــدگار و شايــسته ،قداســت دارد

و سراسـر   اسـت    بخشي از صفات و زيباييهاي حـضرت حـق           مثابههاي الهي به     آفريده
چنانچه در نظر ابن عربي، صور و اشـكال و احـوالي كـه              «. آفرينش مظهر تجلي است   

اي است براي حقايق و صور و معـاني          كنيم، آيات و اعلام و امثله       مي در عالم مشاهده  
اي از وجود حق متعال اسـت و حقيقـت شـعر و هنـر                 هست نشانه  معقول ازلي و هرچه   

شـود و     مـي  قدسي طوري فوق طور عقل و نحوي القاي روح القـدس در قلـب تلقـي               
كنـد بـه نحـوي كـه پيـامبر اسـلام حـضرت محمـد                مـي  اختصاص به انبيا و اوليـا پيـدا       

 ازشاعر و هنرمنـد حقيقـي       . داند  مي شعر و هنر حقيقي را عين حكمت      ) ص(مصطفي  
 الهـام اوسـت و هنـر او عـين           ايب كنـد و تقـو     ذنظر اسلام، كسي است كه تزكيه و ته       

  1.»حكمتي معنوي و عرفاني تمثيلي. حكمت اوست
 مولانـا آن اسـت كـه    مسلمان و حكماي اسلام، هنر انرفانهايت آنكه از نظر ع    

  :فرمايد مي
هـــا ســــاخت  ز ذرات جهـــان آيينــــه

  

ز روي خود به هر يك عكس انداخت       
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